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فرامـرزی| خیابان امام رضـا)ع( یکی از معابـر معروف اطراف حرم مطهر رضوی اسـت.
ایـن خیابـان بـه ایـن دلیـل «تهـران» نامیـده شـد کـه قدیـم از ایـن معبـر، مسـافران بـه 
تهـران سـفر می کردنـد. قدمـت ایـن معبـر بـه دوره پهلـوی برمی گـردد. به دلیـل وجـود 
هتل هـای متعـدد، زائـران بسـیاری در ایـن معبـر آمد وشـد دارند که ایـن موضوع باعـث رونق بازار 

سـوغات شـده اسـت، از فروش زعفـران گرفته تا سـوهان مشـهدی.

راسته سوغات فروشی خیابان امام رضا(ع)

شروع به کار بازار

۱۳۴۲
اولین واحد فعال

مهدیه مشهد

7
واحدهای اقتصادی فعال

۱۲۶واحد

اشتغال زایی مستقیم

۳۷۰نفر
اشتغال زایی غیرمستقیم

۶۰۰نفر

هتل، مسجد، داروخانه، رستوران، زعفران فروشی، 
سوهان پزی و...

صنوف فعال

وسایل حمل ونقل عمومی خط ۸۰۱، ۸۰۰، ۷۷، ۷۰۱

دسترسی

از امام رضا١٢
تا فلکه آب

همسایه به همسایه، دیدار بیستم، کو�ه فدا�یان اسلام ١٦

�مد�ی‌�مسا�ه‌�ای‌
�و�ه‌بن‌بس�
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خانـم دکتر کوچه○●�
بتول خانـم، منصـوره قاصدیـان،
عـروس خانـواده اثنی عشـری را بـه 
مـا معرفـی می کنـد. منصوره خانم از 
سـال 1374 که عروس این خانواده شده به این 
کوچـه آمـده اسـت و در روضه هـای همسـایه ها 
شـرکت کرده و حالا عضو ثابت این دوره ها سـت.
بتول خانم می گوید: منصوره خانم دکتر کوچه مان 
اسـت. هـر کسـی بیمـاری یـا دردی داشـته باشـد،
به سراغش می رود. او هم با صبر و حوصله تمام،

پرسش های خانم های همسایه را پاسخ می دهد 
و راهنمایـی اش می کند.

منصوره خانـم چنـد سـال قبـل، دوره هـای طـب 
اسـلامی را گذرانـده اسـت. او دربـاره راهنمایـی و 
مشـاوره هایی کـه می دهـد، این طـور توضیـح 
می دهـد: در دوره هـا و روضه هایـی کـه شـرکت 
گـر درد جسـمانی داشـته  می کنـم، همسـایه ها ا
باشـند، توصیه هـای طـب اسـلامی را برایشـان 
می گویـم. طـب اسـلامی بـه اصـلاح سـبک زندگی 

نیـز توصیـه می کنـد.
 او از اینکه همسایه هایش افراد سالم و 

مؤمنی هستند، شاکر است و می گوید:
کن ایـن کوچـه شـدم، وقتـی سـا

همدلـی همسـایه در برگـزاری 
یـم  ا ن بر گـو نا سـم  گو ا مر

زیبـا بـود. همـه دسـت بـه 
دسـت هـم می دهیـم و 
کوچـه را ریسـه و پرچـم 
نصب می کنیم.عامل 
همبستگی مان در این 
سـال ها همیـن دوره 

قرآن  بوده اسـت.

انـرژی خوب در دوره قرآن○●�
 صحبـت از همسـایه پـای کار و 

، یـد می آ ن  میـا بـه  کـه  ل  همـد
معصومه خانـم، بتـول اصغـرزاده را 
معرفـی می کنـد. برایمـان می گویـد کـه بتول خانـم 
خوش صحبـت و خوش اخـلاق اسـت. همیـن دو 
خصلتش سبب شده است خیلی زود با همسایه های 

کوچه آشنا شود.
بتول خانم از سـال90 بـه جمع همسـایه ها اضافه 
شـده اسـت. همه او را «اسـتاد» صدا می زنند؛ چون 
در کلاس هـای قـرآن مسـجد، مصحـح روخوانـی  
قرآن اسـت. هنگامی که دوره قرآن یا روضه است،
بـه همه زنگ می زنـد یا پیام می دهـد. بتول خانم 
می خنـدد و می گوید: بیشـتر، مدیر دوره ها هسـتم 

تا اسـتاد.
او درباره دوره قرآنی که بین همسایه ها پایه گذاری 
کـرده اسـت، می گوید: در این کوچـه روضه ماهانه 
داشـتیم. امـا دوسـت داشـتم کـه دوره قرآنـی هـم 
داشـته باشـیم. به همین دلیـل بـه در خانـه همـه 
همسـایه ها رفتـم و جریـان را گفتـم. آن هـا هـم 

اسـتقبال کردنـد.
بتول خانـم ادامـه می دهـد: از ایـن دوره هـا انرژی 
خوبـی می گیـرم و یکـی از دلایـل برپایـی آن، حـس 
و حـال خوبـش اسـت. سـفره مهربانـی هـم در ایـن 
دوره ها داریم؛ یعنی هر کدام از همسایه ها غذایی 
مـی آورد و در پایـان مراسـم بعـد از ذکـر قـرآن و دعـا 

غذاهـا بیـن همسـایه ها توزیـع می شـود.

همسایه که نه، خواهریم○●�
 معصومـه حسـین زاده ناظری، مـادر شـهید مهدی 

کن ایـن کوچه شـده اسـت. از  حسـین زاده، از دهـه 50 سـا
لحظه ای که وارد خانه شان شده ام، دائم شوخی می کند 
و خاطـره  برایـم تعریـف می کنـد. از محلـه قدیمشـان می گویـد و اینکـه 
قبـل آمـدن  بـه اینجـا روضـه ماهیانـه ای داشـته و بـا آمدنـش بـه ایـن 
کوچـه، همـان روضـه را تـا امـروز ادامـه داده اسـت. معصومه خانـم 
می گویـد: بـه برکـت روضه هایـی کـه چهارشـنبه های اول هر مـاه در 
خانه ام می خوانم، همه همسایه ها دور هم جمع می شوند. خانم های 
گون، همسایه از خواهر نزدیک ترند و خودشان در مراسم  گونا

کار را بـه دسـت می گیرنـد. هـر کاری داشـته باشـم بـا جـان و 
دل برایم انجام می دهند.

این مادر شـهید می گوید: همسایه های ما تقریبا همان 
گر قدیمی های کوچه  کنان گذشته هستند. یعنی ا سا
کن  فوت کرده اند، بچه هایشان در خانه پدری سا
شـده اند. همیـن امر سـبب شـده اسـت هـم امنیت 
بیشتری در کوچه داشته باشیم و هم تا غربیه ای 
داخل کوچه می شـود، باخبر شـویم. اینجا همه 
گـر هر کـدام  از ما  هـوای خانـه یگدیگـر را دارنـد. ا
به مسـافرت برویم، خاطرمان جمع اسـت یکی 
هست هوای خانه و زندگی مان را داشته باشد.

سـمیرا‌منشادی| فدا�یان اسـلام 16 کوچه ای بن بسـت در محله مقدم اسـت که بیشتر 
همسـایه هایش یکدیگـر را می شناسـند. در ایـن سـال ها آن قـدر همسایگی شـان 
ریشـه دار شـده اسـت کـه حتمـا بایـد از حـال و احـوال یکدیگـر باخبـر باشـند. بـه گفتـه 
خودشـان، بن بسـت بودن کوچـه سـبب شـده اسـت آن هـا از فضـای کوچـه ماننـد 

حیاطـی مشـترک بهـره ببرنـد و بیشـتر بـا هـم وقـت بگذراننـد.

همسایه بههمسایه

غذاهـا بیـن همسـایه ها توزیـع می شـود گون همسایه از خواهر نزدیک ترند و خودشان در مراسم  گونا
کار را بـه دسـت می گیرنـد

دل برایم انجام می دهند
این مادر شـهید می گوید

کنان گذشته هستند سا
فوت کرده اند

شـده اند
بیشتری در کوچه داشته باشیم و هم تا غربیه ای 

داخل کوچه می شـود
هـوای خانـه یگدیگـر را دارنـد

به مسـافرت برویم
هست هوای خانه و زندگی مان را داشته باشد

 او از اینکه همسایه هایش افراد سالم و 
 شاکر است و می گوید:

کن ایـن کوچـه شـدم، وقتـی سـا
همدلـی همسـایه در برگـزاری 

یـم  ا ن بر گـو نا سـم  گو ا مر
 همـه دسـت بـه 

دسـت هـم می دهیـم و 
کوچـه را ریسـه و پرچـم 
عامل 
همبستگی مان در این 
سـال ها همیـن دوره 


